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علیرضا حیدریفر

 دهــم تیــر نــه روز تولــد صائــب اســت، 

یادبود
نــه روز درگذشــتش؛ امــا در گاه شــمار 
فارســی امروز را یادروز صائب تبریزی 
نوشــته اند؛ دلیل این انتخاب زادروز 
اســتاد محمــد قهرمــان اســت کــه عمــر 
خود را صرف صائب پژوهی کرد. خرداد 92 و در کنگره 
بزرگداشــت صائــب تبریــزی بــود کــه وزیــر وقــت فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی از موافقــت شــورای عالــی انقــاب 
ــام روز »صائــب  ــا نام‎گــذاری دهــم تیــر بــه ن فرهنگــی ب
تبریــزی« خبــر داد. چــون تاریــخ ولادت یــا وفــات ایــن 
شــاعر مشــخص نیســت، به پیشــنهاد یــک شــاعر و 
براســاس محاســبه نــام صائــب بنابــر ارزش عــددی 
حــروف ابجــد کــه ۱۰۳ می شــود، یکصد و ســومین روز 
ســال )دهــم تیرمــاه( کــه مصــادف بــا تولــد زنده یــاد 
محمــد قهرمــان، صائب پــژوه خراســانی، اســت به نــام 

روز صائب در تقویم درج شد.

 z
نمی تــوان از صائــب گفــت و از اســتاد قهرمــان یــاد نکــرد، 
کســی کــه نه تنهــا معرفــی اشــعار صائــب به کوشــش او، 
کــه همــت و تلاشــش در معرفــی ســبک هنــدی نــام او را 
بلنــد کــرده اســت، کارهایــی همچــون تصحیــح کلیــات 
صائــب تبریــزی )انتشــارات علمی وفرهنگــی در هفــت 
 ،) جلــد(، دیــوان میلــی مشــهدی )انتشــارات امیرکبیــر
ی  ســی مشــهد ن قد جــا جــی محمد ن حا ا یــو د
)انتشــارات دانشــگاه فردوســی مشــهد(، دیــوان کلیــم 
همدانــی )انتشــارات آســتان قــدس رضــوی(، دیــوان 
صیــدی طهرانــی )انتشــارات اطلاعــات(، دیــوان دانش 
مشــهدی )انتشــارات تاســوعا(، دیوان ســلیم طهرانی 

)انتشــارات نگاه(، دیوان ناظم هروی )انتشــارات 
آســتان قــدس رضــوی( و »عرفات العاشــقین و 

عرصات العارفیــن« بــا همــکاری زنده یــاد 
ذبیــح الله صاحبــکار )انتشــارات میــراث 
مکتــوب(. »صیــادان معنــی« او هــم 
معــروف اســت کــه برگزیــده ای مفصــل از 
ــدی  ــبک هن ــاعران س ــای ش تک بیت ه
اســت و انتشــارات امیرکبیر آن را منتشــر 

کــرده اســت.

 z
و اما صائب؛ از هزاره اول و آن قله های 
شــعری کــه رد می شــویم، می رســیم 
بــه چنــد نــام چشــمگیر کــه یکــی از 
مهم ترین آن ها صائب تبریزی اســت. 

او، بنــا بــه نقــل مشــهور، نه تنهــا در تبریــز 
به دنیا نیامده و در تبریز درنگذشته، که 

اصــا گــذارش هــم بــه تبریــز نیفتــاده اســت ؛ امــا تبریــزی 
صدایــش می زننــد.]۱[ میــرزا محمدعلــی، یعنــی همــان 
صائــب تبریــزی، مهم تریــن غزل ســرای قــرن یازدهــم 
هجــری، در اصفهــان بــه دنیــا آمــد. او در جوانــی بــه 
حــج رفــت و ســری هــم بــه مشــهد زد و در ۱۰۳۴ بــه 
هندوســتان و بعــد هــم بــه هــرات و کابــل ســفر کــرد. 
صائــب هــم از حکمــران کابــل عــزت و احتــرام دیــد و هم، 
پس از بازگشت به اصفهان، از جانب شاه عباس دوم 
صفــوی مقــام ملک الشــعرایی یافــت. او پــس از هشــتاد 

ســال زندگــی در اصفهــان دیــده از جهــان فروبســت.

 z
و  نــد  ا گفته  و  ا ه شــعر  ر بــا ر د نچــه  آ ز  ا شــته  گذ
گــر بخواهیــم یــک وجــه از وجــوه  ایم، ا شــنیده 
کــه شــاید در ایــن  کنیــم  شــعری او را برجســته تر 
ــی  ــه اخلاق ــورد، وج ــا می خ ــه درد م ــتر ب روزگار بیش
اوســت کــه محمــود فتوحــی، صاحــب آثاری درخورد 
ــه آن اشــاره  در شــعر ســبک هنــدی و واســوخت، ب
ــودن شــاعر  می کنــد و می گویــد: »ادعــای اخلاقی ب

یــه نیســت،  پا لاصــل بی  ا زاد، تبریزی  نــی  اصفها
زیــرا او از معــدود شــاعرانی اســت کــه دیــوان بــزرگ 
۲[ از الفــاظ  شــش جلدی )یکصدهــزار بیتــی( اش]
ــود وی  ــت. خ ــی اس ــدی خال ــخن غیرج ــک و س رکی

بــه ایــن صفــت می نــازد و می گویــد:

هــزل و هجــو و پــوچ نتــوان یافــت در دیــوان مــن ]...[

از مدح و هجو و هزل و طمع شســته ام ورق
پند و نصیحت اســت سراســر کلام من

ل و هجــو توبــه داده و بــه  شــوخ طبعان را از هــز
لیــده اســت: نــی خویــش با ک دها پا

ز هزل و هجو دادم توبه صائب شــوخ طبعان را
ک از دهان من« دهان عالمی شــد چون صدف پا

گــی ایــن شــاعر نازک خیــال  و ایــن برجســته ترین ویژ
ک دهانــی« را قــوت شــعر خــود می دانــد. اســت کــه »پا

 z
اینــک، یکــی از غزل هــای صائــب کــه وجــه اخلاقــی و 

حکمــی آن کامــا برجســته اســت:

ک از بس شدند زهره جبینان نهان به خا
ک گردون نشست تا کمر کهکشان به خا

از آستان عشق غباری است نوبهار
ک سرسبز آن که رفت در این آستان به خا

چون لاله سرخ روی برون آید از زمین
ک با خویش هرکه برد دل خون چکان به خا

آزادگان ز آب حیات اند بی نیاز
ک هر سرو کرده است دوصد باغبان به خا

قارون ز بار حرص به روی زمین نماند
ک دام از گرسنه چشمی خود شد نهان به خا

چون تیغ آبدار در این میهمان سرا
ک خون می خورد کسی که نمالد زبان به خا

چون تیر هرکه راست کند قد در این بساط
ک با قامت خمیده رود چون کمان به خا

آیینه دار سرو و گل و یاسمن شود
ک پهلو کند کسی که چو آب روان به خا

می هرچه بود در دلم آورد بر زبان
ک در نوبهار دانه نماند نهان به خا

با نور آفتاب عنان برعنان رود
ک چون سایه رهروی که نباشد گران به خا

پهلو به دست جوهریان می زند زمین
ک از بس که ریخت لعل لب دلبران به خا

در گَرد سرمه گشت سواد جهان نهان
ک شد سرمه بس که چشم تماشاییان به خا

ک زره پوش درنظر آید بساط خا
ک از بس که ریخت حلقه زلف بتان به خا

ک صدف فشاند تا می توان به دامن پا
ک صائب مریز گوهر خود رایگان به خا

*  برگرفتــه از  مصــراع خســرو احتشــامی اســت در وصــف 
محمــد قهرمــان کــه او را »کمان گیــر اقلیــم مضمــون گرایــی« 

می خوانــد.
ک تبریــز  ک پــا ]۱[ خــودش می گویــد: »صائــب از خــا
است/ هست سعدی گر از گل شیراز« که ظاهرا اشاره 
دارد بــه اینکــه ریشــه و تبــار او تبریــزی اســت. گویــا 
خانــواده صائــب جــزو هــزار خانــواری بودنــد کــه 
به دســتور شــاه عبــاس اول صفــوی از تبریــز 
بــاد  آ کردنــد و در محلــه عباس  کــوچ 
کن شــدند. ایــن مــردم  اصفهــان ســا
را تبــارزه )تبریزی هــای( اصفهــان 

می نامیدنــد.
]۲[ چاپ فعلی هفت جلدی 
اســت و حــدود ۷۴هــزار بیــت 

را شــامل می شود.

 آینه ای که بالاتر از قد خودم روی دیوار گذاشته ام

بخش اول - یک جورهایی می شود گفت که همه ما 
با این معضل مواجه شده ایم، می شویم و خواهیم 
شد. اصلا هم به ادبیات داستانی یا کلا هنر یا حتی 
مسائل شخصی محدود نمی شود؛ یک جورهایی 
همه جا هست و دنبال آدمیزاد می گردد، اینکه کاری 
را از عمق جان می خواهی و دوست داری، اما درست 
در لحظه ای که قرار است انجامش بدهی از دستش 
درمی روی! این تناقض خیلی مضحکی است. »الان 
کار مهم تری دارم«، »بگذارم برای بعد که ایده بهتری 
برای نوشتن داشته باشم«، »حالا حال مناسبی برای انجامش ندارم؛ 
بهتر است موکول کنم به موقعی که حالم بهتر می شود«، »تمرکز 
نــدارم«، »خسته ام« و هــزاران بهانه دیگر که یقه ما را می گیرند تا 
ـ به تعویق بیندازیم و انجامش ندهیم  ـ در اینجا نوشتن را ـ کاری را ـ

و مدام از آن فرار کنیم.
علت چنین چیزی ممکن است چه باشد؟ در تیپ های مختلف 
شخصیتی از دیدگاه مایرز و بریگز، افراد در شیوه برنامه ریزی به دو 
طیف کلی تقسیم می شوند: »قضاوتگر« )judgers( و »منعطف/ 
دریافتگر« )perceivers(. دریافتگرها معمولا میل به شلختگی و 
فرار از برنامه ریزی دارند. آن ها زمان را منبعی بی پایان می دانند. 
بنابراین به راحتی آب خــوردن همه کارها، مخصوصا مهم ها، را 
عقب می اندازند. با خودشان می گویند: »فردا انجامش می دهم«، 
و همیشه دربــاره فردا که چطور با انگیزه و پرانرژی کارهایشان را 

راست وریس می کنند رؤیاپردازی دارند.
اما، جدای از این، علل دیگری هم در ایجاد این مشکل دخالت دارند. 
اضطراب یکی از مهم ترین هاست. ما، قبل از اینکه نوشتن را شروع 
کنیم، خوب می دانیم )یعنی ذهن ما با سرعتی حیرت آور تمامی 
گر بنویسیم و  محاسبات و حالت های ممکن را ردیف می کند( که، ا
نوشته مان چیز خوبی از آب درنیاید، حتما حس عمیقا بدی خواهیم 
کثر  گر به روی خودمان نیاوریم )و در اصلِ قضیه هم ا داشت، حتی ا
مواقع این طور است که ما خودمان هم اصلا نمی دانیم چرا دچار 
این حس ها می شویم(، بی خبر از اینکه ذهن ما مثل یک پیشگو 

از همان اول این ها را دیده است.
در اصل، ما از مواجهه با خودمان می ترسیم. بگذارید جمله را یک بار 
دیگر بنویسم: در اصل، ما از مواجهه با نقص های خودمان و چهره 
زشتمان هراس داریم؛ برای همین، ترجیح می دهیم از آینه ها دوری 
کنیم، آینه هایی که عیب ها و نواقص و ناتوانی های ما را به نمایش 
می گذارند. ذهن خزنده ما راه حلی بدوی پیشِ رو می گذارد: »فرار 
کن!« همین قدر ساده. و ما شروع می کنیم به تراشیدن بهانه هایی 
که همه مان از حفظیم. اصلا توی وجود ما آشوب و دلهره ای شروع 
به جوشیدن می کند که نمی دانیم علتش چیست؛ فقط می دانیم که 
داریم میل عمیقی به فاصله گرفتن از کار و برنامه ریزی پیدا می کنیم. 
و چیزی که این مسئله را تشدید می کند قرارگرفتن در معرض قضاوت 
دیگران است. این یکی دیگر آتشی در آن دیگ درهم جوش می اندازد 

که نشاندنش کار حضرت فیل است.
این جرثومه ها که تمام انگیزه و انرژی من را بگیرند، یک حربه برای 
ذهن باقی می ماند: تا جای ممکن، کار را عقب بیندازم تا به دقیقه 
گر  نود برسم. حالا، اضطراب دیگری وارد میدان می شود، اینکه ا
این متن را ننویسم ممکن است مؤاخذه شوم یا دیگران )مدیر و 
مسئول و همکار و دوســت و خانواده و ...( ملامتم کنند که چرا 
کار را انجام نداده ام. پس انگیزه ای که در ابتدای کار تحلیل رفته 
حالا از روزنــه دیگری شروع به ســرزدن می کند و ترس و اضطراب 
دیرکردن و جریمه شدن باعث می شود تبدیل به آدم دقیقه نودی 
بشوم، چون حس می کنم چیزی، عاملی نامرئی وجود دارد که من 
را، مثل ماشینی که یخ زده و روشن نمی شود، هول می دهد و من، 
منِ منفعل، می توانم مثل تکه چوبی که خودش را به جریان آب 
می سپارد فقط شناور بمانم و بگذارم تمام این امواج هیجانی به 
این سو و آن سویم ببرند. لذت هول داده شدن و تاب خوردن در 
اینجا چیز عجیبی است. اما بگذارید همین جا نقطه بگذاریم و در 

بخش بعدی درباره راه حل صحبت کنیم.

 با احترام عمیق به فئودور داستایوسکی
که مثل تشعشعی قدرتمند نوجوانی ام را مجذوب و متحیر کرد.

هشام مطر برنده جایزه »جرج اورول« شد 

ج اورول بــرای  ــان جدید خــود بــرنــده جــایــزه جــر مطر بابت رم
داستان های سیاسی شد و ۳۰۰۰ پوند دریافت کرد.

ــر، نــویــســنــده  ــطـ ــام مـ ــشـ  »دوســــتــــان مـــــن«، ســومــیــن رمـــــان هـ
لیبیایی-آمریکایی، بر پایه رویدادی مربوط به سال ۱۹۸۴ است که 
طی آن در لندن به سوی معترضان در سفارت لیبی تیراندازی کردند. 
این نویسنده، در سال ۲۰۱۷، جایزه معتبر پولیتزر غیرداستانی 
کرده  کتاب خاطراتش با عنوان »بازگشت« کسب  را هم بــرای 

بــود. ایــن اثــر روایتی اســت از سفر 
نویسنده برای کشف اتفاقاتی که 
برای پدرش افتاد. سال ها پیش، 
مأموران قذافی پدر مطر را ربودند.
ج  ــور ــزه ۳۰۰۰ پــــونــــدی »جــ ــایـ جـ
اورول«، که در سال ۱۹۹۳ راه اندازی 
شـــده ، ســالانــه بــه نویسندگانی 
ــارشــان  ــا آث ــه ب تعلق مــی گــیــرد ک
توانسته اند به آرمان نویسنده 
ن  د کر یل  تبد یعنی   ، نگلیسی ا
ادبیات سیاسی به اثری هنری، 

جامه عمل بپوشند.

یک کتاب تخیلی
 ، یـد ر و آ ر نظـر  ا د ر ب  کتـا  یـک 

کُدَبیات]2[
مجموعـه ای کاغـذ کـه بـا فنـاوری 
متصـل  هـم  بـه  صـی  خصو به 
شـده اند. در ایـن کاغذهـا حـروف، 
کـه  تـی را می بینیـم  واژه و جملا
حاصـل به کارگیـری رمـزگان الفبایی انـد. هـر کتـاب 
دارای جلد و عطف اسـت که ناشـران اوراق را بر آن 
سـوار می کننـد. صفحـات، بـر اسـاس قطـع انتخابـی، 
بـه یـک انـدازه بـرش می خورنـد و آرایـش منظمـی 

هـی  د س  ر د آ بـل  بـل حمـل و قا . قا نـد گیر می 
می شـوند. هـر صفحـه دارای شـماره اسـت و 
مخاطـب می توانـد، بـا صرف نظرکـردنِ از بقیـه 
که وجودِ  کتـاب، بـه مـکان مدنظـرش بـرود، چرا
فهرسـت ـــ کـه یـک دسـتگاه ناوبـری پیچیـده 
اسـت ـــ بـه مخاطـب کمـک می کنـد تـا موقعیـت 

فضایی و مادیِ هر محتوا را بیابد. هر کتاب 
مـا  بـه  کـه  د  ر ا د مه  سـنا یـک شنا

می گویـد نویسـنده کتـاب 
هِ  بنـگا چـه   ، کیسـت

فرهنگـی ای، در چه 
کـدام  زمانـی و در 
نقطـه جغرافیایـی، 
کـرده  آن را منتشـر 

است.
ر  ا د ن ر گـر آ . ا سـت بـت ا ب شـیئی ثا کتـا
ز  ا یـد و بعـد  ر ا ن بگذ تـا نه  بخا کتا قفسـه 
10سـال آن را بیـرون بکشـید، بـاز بـا همـان 
شـیء مواجه می شـوید. کلمـات و عبـارات 
آن عینـا همـان اسـت و هیـچ تغییـر و تبدیلـی 
در ترتیب صفحات آن، در قطع آن، در اندازه 
کلماتـش و سـایر مؤلفه هـای مـادی اش 
اتفـاق نمی افتـد. به قـول اسـکات رتبـرگ، 
ت  بیـا د ا ز  ا د پـر یه  نظر

گرچـه ممکـن  الکترونیـک، »ا
اسـت کتاب در آتش یا سـیل 
نابـود شـود یـا به آرامـی از بیـن 
برود، اما حس ماندگاری در آن 

وجـود دارد.«
حـالا فـــــــرض کنــــید بـا کتـــــــابی 
 ، جهــــید ا مو ت  و متـــــــــفــــا
کـه هـر بـار آن را در  کتابـی 
یـد  ر ا گذ   می قفسـه 
ت  ا ر عبـا و  ت  کلمـا
جـا  به  جا ن  آ ر  د
مــــــی شــــــونــــد و 
ا  پیـد نـو  نظمـی 

می کننـد، یـا کتابـی کـه سـاختاری مـدوّر دارد 
و ماننـد یـک تـوپ چهل تکـه اسـت. در ایـن 
کتـاب فرضـی، نقطـه آغـاز و پایـان مشـخص 
نیسـت و بسـته بـه آخریـن چرخـش تـوپ، یـا 
معطوف شدن نگاهتان به یک قسمت، آغاز 

کتـاب رقـم می خـورد.
کتابـی را تصـور کنیـد کـه هـر زمـان آن را بـاز 
می کنیـد از شـما بپرسـد بـرای پیشـروی متـن 
کدام مسیر را انتخاب می کنید و تا زمانی که 
پاسـخ ندهید صفحات کتاب قابل گشـایش 
نباشـند. یا دیوان حافظی را تجسـم کنید که بعد از 
ـ  ـ با استفاده از فناوری واقعیت افزوده ـ گشودن آن ـ
ج شوند و در فضای اتاق  کلمات از صفحه کتاب خار
شروع به چرخش کنند و با نظم نحوی متفاوتی باز 
بـر کتـاب بنشـینند. یـا تصـور کنیـد کـه وقتـی کتابتـان 
را باز می کنید پر از نخ هایی باشـد که آن را به تمام 
کتاب هـای دیگـر کتابخانـه شـما متصـل کنـد و ایـن 
کار باعـث شـود بتوانیـد بخشـی از کتـاب دیگـر را، 
درسـت در متـن کتابـی کـه می خوانیـد، بکشـید و 
فرابخوانیـد. یـا کتابـی را تصـور کنیـد کـه کلماتـش هـر 
بار به شیوه ای متفاوت با قبل به رقص درمی آیند، 
متناسـب بـا معنایشـان فونـت عـوض می کننـد، 
 . رنـگ می شـوند رنـگ یـا پر کم   ، کوچـک  ، رگ بـز

نـد وضعیـت  توا کتـاب شـما می  کـه  کنیـد  تصـور 
آب وهوایـی محـل قرارگیـری اش را تشـخیص دهـد 
و متناسـب بـا آن محتوایـش را ارائـه دهـد. یـا تصـور 
کتابتـان دائمـا نـام نویسـنده را  کنیـد شناسـنامه 
گـر دسـتی بـه آتـش داشـته باشـید و  تغییـر دهـد، ا
 مشـارکت کنیـد، نامتـان را درلحظـه بـه شناسـنامه 

اضافـه کند.
در ایـن شـرایطی کـه متصـور شـدیم، به عنـوان یـک 
گی هایـی پیـدا می کردیـد؟ عمـل  خواننـده چـه ویژ
گـر شـاعر یـا  یافـت؟ ا خوانـدن چـه معنایـی می 
؟ آفرینـش ادبـی شـما چـه  نویسـنده بودیـد، چطـور
خصایـص منحصر به فـردی پیـدا می کـرد؟ تکلیـف 

تعریـف متـن چـه بـود؟ و ... .
پـس از ظهـور رایانه هـا و پیدایـش وب، این تصـورات 
تصـور نماندنـد و به مـرور بـه واقعیـت بـدل شـدند. 
ادبیـات الکترونیـک، در سـاده ترین تعریفـش، بـه 
ژانرهـا و فرم هـای جدیـدی از نوشـتار ادبـی اطلاق 
می شـود کـه قابلیت هـای خـاص شـبکه را در خـود 
، به کمـک  ا تـی این چنیـن ر لا نـد و خیا ا ور می پر
محاسـبات رایانشـی، رنگ واقعیت می بخشـد. این 
نـوع ادبیـات ذاتـا محصـول عصـر دیجیتـال اسـت و 
بـدون زمینه هـای محاسـباتی امـکان ظهـور و بـروز 

ندارد.

به مناسبت زادروز  قهرمان که یادروز صائب است

کمان گیران اقلیم مضمون گرایی*
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 ناویراسته

داوطلبـان بـا تکمیـل مـدارک خـود، جهـت نام نویسـی بـه 

سـامانه ... مراجعـه کننـد.

 ویراسته

داوطلبـان بـا تکمیـل مـدارک خـود، بـرای نام نویسـی بـه 

سـامانه ... مراجعـه کننـد.

 نکته

در فارسـی معیـار به جای »جهت« از »برای« اسـتفاده کنیم. 

معنای اصلی »جهت« سمت و سـو اسـت.

#زین_قند_پارسی

 
کارگاه 

داستان]14[

 
صاحب خبر

مدتی صبر چو زنجیر به زندان کردم
تا نظر باز به روی مه کنعان کردم

تا ز یاقوت لب او نظری دادم آب
ریگ این بادیه را لعل بدخشان کردم

تا مرا کعبه مقصود به بالین آید
سال ها بستر خود خار مغیلان کردم

سوخت چون لاله نفس در جگر خونینم

قطع این وادی خونخوار نه آسان کردم
روز عمرم به شب تیره مبدل گردید

تا شبی روز در آن زلف پریشان کردم
تا سر زلف تو چون شانه به دستم آمد

دست در گردن صد زخم نمایان کردم
شورش عشق مرا گرد جهان گردانید
سیر این بحر به بال و پر طوفان کردم

ابر این بادیه در شوره زمین می گردد
حیف و صد حیف ز تخمی که پریشان کردم

چه ضرور است به دامان بهار آویزم
من که سیر چمن از چاک گریبان کردم؟

ه الحمد که بعد از سفر حج صائب للَّ
عهد خود تازه به سلطان خراسان کردم

صائب تبریزی

مدخل

داغ امّید به دل ماند و تحمل کردیم
آرزو مُرد شنیدیم و تجاهل کردیم

کاسه صبر عجب نیست که لبریز شود
زآنچه یک عمر شنیدیم و تحمل کردیم

بلبل فصل خزانیم و ز گلریزی اشک
آشیان را به نظرها سبد گل کردیم

همچو فواره که از اوج سرازیر شود
به ترقی چو رسیدیم تنزل کردیم

ناصح از پند مکرر ننشیند خاموش
گرچه هر بار شنیدیم تغافل کردیم

دست پرورده ذوقیم و به فتوای بهار
گوش را وقف نواخوانی بلبل کردیم

حاجت طعنه زدن نیست که ما خود خجلیم
زین همه بار که بر دوش توکل کردیم
کم نشد حیرت و سرگشتگی ما افزود

هرچه در کار جهان بیش تأمل کردیم
گذر عمر نه زآن گونه که حافظ فرمود

بود سیلی که تماشا ز سر پل کردیم

ای خزان دست نگه دار که در آخر عمر
نوبهار دگری آمد و ما گل کردیم

محمد قهرمان
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